
چرا صد روز هدر رفت؟

دولــت چهاردهم صد روز نخســت را در بخش انرژی 
از دســت داد، زیرا هنوز دلیل مشکل ابربحران انرژی 
درک نشده است. در ابتدا می پذیرم که دکتر پزشکیان 
یک کشــور در ابربحران انرژی را که نتیجه حکمرانی 
به شدت اشــتباه در بخش انرژی در ۱۳ دولت قبل از 

خودش بوده را تحویل گرفته است.
آنچه دولت چهاردهم تحویل گرفت: کشــوری با 
۲۵ درصد کســری برق در تابستان، حدود ۴۰ درصد 
کسری گاز در زمستان، ۲۵درصد کسری بنزین )بدون 
احتســاب بنزین غیراستاندارد پتروشــیمی ها( و ۶۵ 
درصد کســری زغال سنگ و حدود ۱۰ درصد کسری 

گازوئیل.
امــا دولت چهاردهــم برای بخش انــرژی چگونه 
شــروع کرد: ۱- ابتدا کمیته هایی برای تعیین وزیران 
بخــش انرژی ایجاد کــرد که به جز چند نفــر آگاه به 
دانش مدیریت روز انرژی، متاسفانه اکثریت از مسببان 
وضعیــت موجود، یــا تاجر انــرژی بودنــد.۲- تاکید 
رئیس جمهور بر برنامه هفتم توســعه در بخش انرژی 
که بر حسب شعار غیرعملی و بدون دیدن روند مسیر 

جهانی گذار انرژی نوشته شده است. 
مشکل کجاست؟  �

آقای دکتر پزشــکیان صد روز را از دســت دادند، 
زیرا گمان می کنند تولید کم اســت و یــا ارزان بودن و 
مصرف زیاد مردم دلیل بحران است اما هنوز به اعداد 
و ارقام توجه نکرده اند که ســال گذشــته ۵۲ میلیارد 
دلار از ۱۸۰ میلیــارد دلار نفت و گاز برداشت شــده از 
زیر زمین،  هدر رفته است. تاکنون به طراحی اشتباه 
مدیریت مصرف انرژی کشور نرسیده اند. اینکه چگونه 
باید از این مسیر مین گذاری شده خارج شوند، تفکری 
نکرده اند. هنوز صبح را با برنامه هفتم در بخش انرژی 
شروع می کنند و شب با آن می خوابند. غافل از اینکه 
آن برنامه هفتم در بخش انرژی، برنامه توســعه ایران 
نیست، بلکه برنامه ورشکستگی کشور در بخش انرژی 
و بالطبع در بخش اقتصاد است. در برنامه هفتم و در 
دولت چهاردهم همه دنبــال مگاپروژه ها برای تولید 
بیشتر هستند اما در عین حال می دانند که مثلًا تولید 
گاز ایران هم اکنون معادل مصرف کل اروپا اســت اما 
کسی نمی گوید چرا کســری داریم؟ از طرفی اجرای 
مگاپروژه به صدها میلیارد دلار ســرمایه نیاز دارد، به 
تکنولوژی روز دنیا و رفع همــه تحریم ها نیاز دارد، به 
عضویت در ســازمان FATF نیاز دارد که هیچ کدام در 
زمان دولت چهاردهم امکان پذیر نیست. آنچه در بالا 
گفته ام، وضعیت حال انرژی کشورمان است، خیلی 
مهم اســت که  از زاویه دیگر، خطرات بحران انرژی در 

مورد آینده کشورمان را نیز با آمار و ارقام مرور کنیم:
در ســه بازار بزرگ انرژی جهان سهم ایران چقدر 

است؟
نفت: در ســال میلادی ۲۰۲۴ ســهم بــازار نفت 
حدود ۲7۵۰ میلیارد دلار می شــود که سهم صادرات 
آن ۱۲۳۵ میلیارد دلار خواهد بود. ســهم تولید ایران 
در ایــن بازار 9۸ میلیارد دلار برآورد می شــود و ســهم 
صــادرات ایران حــدود ۳۲ میلیارد دلار اســت. گاز: 
در همین ســال ســهم بازار گاز حدود ۱۱۲7 میلیارد 
دلار اســت و ســهم صادرات حدود ۶۰۰ میلیارد دلار 
می شــود. ســهم تولید ایران حدود 7۰ میلیارد دلار و 
سهم صادرات حدود۵ میلیارد دلار می شود. )از طرفی 
ایران در این بخش برای تامین کســری ها حدود ۲۴ 

میلیارد دلار نیاز به خرید گاز دارد(.
انرژی های نو: حجم بازار شش گانه فناوری انرژی 
پاک خورشــیدی، بادی، وســایل نقلیــه الکتریکی 
)EVs(، باتری ها، دستگاه های الکترولیز و پمپ های 
حرارتــی  امســال از مــرز ۱۲۱9 میلیــارد دلار عبور 
می کند. »ســهم ایران تقریباً صفر و  خیلی ترسناک 

است.«
 در ســال ۲۰۳۰ یعنی کمی بعــد از برنامه هفتم 
توســعه ایران، ســهم بازارهای انرژی جهان توســط 
سازمان های معتبر بین المللی اینگونه برآورد می شود: 
نفت حــدود ۱7۵۰ میلیارد دلار ، گاز حــدود ۱۱۰۰ 
میلیارد دلار، انرژی های نو حدود ۲۰۲۵ میلیارد دلار. 
عدد بازار انرژی های نو تا سال ۲۰۴۰ از ۴۰۰۰ میلیارد 

دلار می گذرد.
 پرسش بزرگی که مدیران انرژی ایران )نفت، نیرو و 
صمت( باید پاسخگو باشند، این است که چرا از بازار 
۱۲۱9 میلیارد دلاری امسال جهان، ما جای نداریم. 
قرار اســت در پایان برنامه هفتم کــه جهان به حدود 
۲۰۰۰ میلیارد دلار می رسد، سهم ایران چقدر باشد؟ 
اگر بر حســب ســرانه مردم جهان پیش برویم باید به 
عدد بازار ۲۰۰ میلیارد دلار برسیم. چه کسی در ایران 
مســئول دیدن این تغییرات بزرگ بازار انرژی جهانی 

است و چه فکری برای آینده ایران شده است؟
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»در مســائل اقتصادی، غیر از بودجه و غیر از افزایش نرخ ارز نیمایی با 
ایــن هدف که نرخ دلار نیمایی به نرخ بازار نزدیک باشــد، اقدام دیگری 
انجام نداده اســت. البته نرخ دلار بازار دوبــاره افزایش یافت و فاصله 
کم نشد. بودجه هم که تازه تقدیم به مجلس شده و هنوز نهایی نشده 
است.« عوامل ایجادکننده تورم، باید با دقت بیشتری در اقتصاد مورد 
توجه قرار بگیرد. یک اقتصاددان، در گفت وگو با روزنامه هم میهن معتقد 
اســت که در چند ســال آینده چیزی از بخش بزرگی از جمعیت کشور که 
حقوق بگیر هســتند باقی نمی ماند. کامران ندری، اقتصاددان و استاد 
دانشگاه، توضیح می دهد که دولت هرسال حقوق کارمندان را کمتر از 
نرخ تورم افزایش می دهد که با این روند قدرت خرید مردم به طور پیاپی 
کاهش پیدا می کند و با تداوم این مسیر، بخش بزرگی از جمعیت زیرخط 

فقر قرار می گیرد.

Ó  به نظر شــما اقدامات صدروزه اقتصادی تیم دولت چهاردهم، چگونه 
ارزیابی می شود؟

دولت در حوزه اقتصاد، غیر از بودجه و غیر از افزایش نرخ ارز نیمایی با این هدف 
که نرخ دلار نیمایی به نرخ بازار نزدیک باشــد، اقدام دیگری انجام نداده است. 
البته نرخ دلار بازار دوباره افزایش یافت و فاصله کم نشد. بودجه هم که تازه تقدیم 
به مجلس شده و هنوز نهایی نشده است. دولت باید طوری برنامه ریزی کند که 

در جبران کافی نبودن افزایش حقوق و دســتمزدها در سال های اخیر، سطح 
حقوق پرداختی در یک دوره بالاتر از نرخ تورم برود تا بخشــی از کاهش قدرت 
خرید مردم جبران شــود. دولت باید متوجه باشد که این مسیر درست نیست و 

به طور مستمر رفاه اقتصادی مردم را پایین می آورد و قدرت خرید آن ها را کم 
می کند. این فشار به طبقه حقوق بگیر وارد می شود و درنهایت به جایی 

خواهیم رسید که شکاف به جان آمده بین فقیر و ثروتمند را نمی توان 
به راحتی اصلاح کرد. شــکی در این نیســت که ما در مسیر نادرستی 
هستیم و اگر امسال هم دولت پزشکیان، سیاست دولت های قبلی را 

پیش بگیرد و بگوید به ناچار مجبور به افزایش حقوق کارمندان کمتر 
از نرخ تورم اســت، باید این چشــم انداز را به مردم بدهد 

که در ســال های آینده نرخ تــورم را کاهش می دهد و 
میزان افزایش حقوق را بالا تعیین می کند در غیر این 

صورت جمعیت حقوق بگیر، به مرور زمان از دست 
می روند.
Ó  به نظر شما دولت قصد دارد چگونه در 

مســیر اقتصاد گام بردارد و با توجه به 
اقداماتی که تاکنون نشان داده، چه 

برنامه هایی در ادامه دارد؟
مــا نمی دانیــم در ذهن دولت چیســت؛ 

واقعیت این اســت که حرکت به سمت آزادسازی قیمت ها، اقدام درستی است 
اما در مقطع کنونی توصیه نمی شــود. کشــور به صورت غیرمســتقیم گرفتار 
یک جنگ فرسایشــی است. تحریم ها و درگیری هایی که در منطقه وجود دارد 
همچنین گرفتاری های ناشــی از تورم بالا که ناشی از جنگ نصف و نیمه ایران 
است، وضعیت اقتصادی را ناتراز کرده است. در همه کشورهای دنیا زمانی که 
کشور با چنین شرایط اضطراری و حاد مشابه شرایط زمان جنگ مواجه می شود 
از اقشــار متوسط و کم درآمد حمایت می شود. حمایت ها به این شکل است که 

اجازه نمی دهد قیمت کالاهای اساسی و کالاهای پایه، افزایش یابد.
اگر هم قرار باشد دولتی در چنین شرایطی اجازه دهد قیمت ها افزایش یابد، باید 
حداقل ها را در قالب کالابرگ در اختیار همه شهروندان قرار دهد؛ به این شرط 
که مطمئن باشند حداقل های معیشتی برای خانوارها تامین می شود. 
در این شرایط، صحبت از آزادسازی قیمت ها و تک نرخی کردن، به نظر 

درست نیست.
Ó  در واقع شما مخالف گفتمان متمایل به آزادسازی قیمت ها در دولت 

چهاردهم هستید؟
بله، اگر مسئله درگیری ها و تحریم ها حل شود تا اقتصاد 
از ایــن محاصــره تحریمی خارج شــود، می توان به 
ســمت آزادســازی قیمت ها هم حرکت کــرد. من 
نمی دانم نیت دولت چیســت ولی چنین گفتمانی 
در حال حاضر صحیح نیســت؛ البته دولت تا این 
لحظه، اقدام خاصی هم انجام نداده است چراکه 
از حذف قیمت گذاری دستوری لبنیات، عقبگرد 
کرد و بــرای ارز نیما هم افزایــش آن چنانی را در 
دســتور کار خود قرار نــداد. افزایش های جزئی 
قیمت گرچه آثار تورمی دارد اما تاحدودی قابل 

غیر از بودجه اقدامی نبود
کامران ندری  استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق:

 100 روز 
بدون برنامه عملیاتی

ارزیابی کارشناسان  از کارنامه اقتصادی دولت در سه ماه اول 

صد روز از برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور می گذرد؛ 
با وجــود اینکه چشــم امید مــردم به اقدامــات اقتصادی 
دولت چهاردهم بود اما همچنان به نظر می رسد معضلات 
اقتصــادی، کمــاکان ادامه دارند. درســت اســت که دولت 
چهاردهم برای پیشــبرد اصلاحات اقتصادی، با مشکلات 
و چالش های فراوانی مواجه است اما تا این لحظه، به گفته 
کارشناســان هنوز نه تنها هیچ اقدام قابــل توجهی انجام 
نشــده بلکه هیچ برنامه مشــخصی در حوزه اقتصاد اعلام 
نشده اســت. مردم از گوشــه و کنار می شــنوند که دولت 

قــرار اســت ارز را تک نرخــی کند اما مجاری رســمی هیچ 
برنامه ای را اعلام نمی کننــد. خبرهایی درباره تورم، بهبود 
وضعیت معیشــت، یکسان ســازی نــرخ ارز، مدیریت بازار 
آزاد و همچنین افزایش قیمت حامل های انرژی هم بیشتر 
به حدس و گمان شــبیه اســت تا برنامه های کارشناســانه 
کــه از بدنه رســمی دولت اعلام می شــود. ایــن یک کلاغ، 
چهل کلاغ هــا هم منجر شــده مــردم از همیشــه نگران تر 
باشند. کارشناسان هم به درســتی نمی دانند دولت قصد 
دارد چه کند که دست به تشــویق یا نقد آن بزنند. از سوی 
دیگــر انتخابــات ایالات متحــده آمریکا هم روز سه شــنبه 
برگزار شد و سایه ترامپ بر اقتصاد ایران سنگینی می کند. 
تحریم در سیاست خارجی، عدم اجماع و پایین بودن توان 
کارشناسی در بدنه دولت، هر یک به نحوی ظرفیت دولت 
برای اجرای برنامه های اصلاحی را با مشکل مواجه کرده اند.

خبرنگار اقتصادی
مریم رحیمی

کارشناس انرژی
عبدالله باباخانی

آنچــه در وضعیــت کنونی کشــور مهم به نظر می رســد این اســت 
که دولت در برابر ریســک های غیرسیســتماتیک که از کشــورهای 
دیگر وارد می شــود و قابل انکار هم نیســت چطــور رفتار می کند یا 
اینکه چطور می تواند وقتی یک شــوک سیاســی به اقتصاد می رسد 
اثر آن را به حداقل رســاند. به نظر می رســد که دولت پزشــکیان با 
شــعارهایی مانند وفاق، تا این لحظه توانســته است که اقدامات 
خوبــی انجام دهد و کشــور را از تنش ها تا حد زیــادی نجات دهد. 
برخــی از اقتصاددانــان معتقدنــد که هیــچ دولتی در ایــن 100 رو 

امکان اینکه اقدامات بیشــتری انجام دهد نداشــت و همچنین، 
اگر بخواهیم دولت در این 100 روز معجزه انجام داده باشــد، 

ایده آل گرایانه و به دور از واقعیت فکر کرده ایم. علی مزیکی، 
دانشــیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در همین 
باره توضیح می دهد: مســئله ایران، تا حد زیادی از حالت 
اقتصادی خارج شــده و کشــور باید بتوانــد ارتباط خوبی با 

کشــورهای غربی و کشــورهای دیگر دنیــا بگیرد. 
اکنون مهم ترین مســئله در کشور این است و 

دولت هم بایــد در همین جهت حرکت کند. 
در چنین فضای پرتنشــی هم حرکت در این 
سمت وســو می تواند بســیار ســخت باشد 
ولی ما چاره ای جز انجام این اقدام نداریم.

Ó  به نظر شــما 100 روز ســکانداری در دولت پزشکیان چه ثمره 
اقتصادی در کشور داشته است؟

مســئله ما در واقع این است که مدیریت شــوک ها در ایران به خوبی 
صــورت نمی گیــرد و این شــوک ها خیلــی راحت بخش هــای مختلف 
اقتصــادی را از نــرخ تورم گرفتــه تــا ارزش پولی ملی تحــت تأثیر قرار 
می دهد. در واقع مسئله این است که چه سیاست هایی باید اتخاذ شود 
تا درجه انعطاف پذیری اقتصاد کشــور در برابر شوک های سیاسی بالاتر 
برود و اثر شــوک ها را کوچک کند. پرسش جدی این است که چرا 
اقتصاد ما در برابر شــوک های سیاسی غیرقابل انعطاف است؟ 
با توجه به شرایطی که اکنون در کشور ما جاری است، مجموع 
اقدامات اقتصادی که در دولت چهاردهم تا اینجا انجام شده، 
به نظر مثبت می رســد.  در حال حاضر در بسیاری از حوزه ها، 
اصلًا نمی توان کاری کرد. مسئله اصلی ما رفع تنش بوده است 
که تــا جایی که مــا دیده ایم دولت پزشــکیان حقیقتاً 

سعی کرد تنش ها را کاهش دهد.
Ó یعنی اقدامات اقتصادی مشهود نیستند؟ 

رویکــرد دیگــری کــه در اقدامــات دولــت 
چهاردهم مشخص است آن است که این دولت، 

دولت محتاطی است و بی گدار به آب نمی زند.

ممکن اســت که برخی بــه عنوان طرفدار یک گــروه خاص یا یک 
جناح خاص، انتظار داشته باشــند که دولت چهاردهم مثلًا قیمت ها 
را آزاد کنــد اما این اقدام به هیچ وجه عملیاتی نیســت. زمانی که قرار 
اســت در زمین بازی اقتصاد، ملاحظاتی وجود داشته باشد؛ بنابراین 
اگر قرار باشــد که این ملاحظات لحاظ شــود، مشــخص می شود که 
اقداماتی که تاکنــون رخ داده منطقی تر از آزادســازی یکباره قیمت  

حامل های انرژی است.
مســئله ایران، تا حد زیادی از حالت اقتصادی خارج شــده و کشور 
باید بتوانــد ارتباط خوبی با کشــورهای غربی و کشــورهای دیگر دنیا 
بگیــرد. اکنون مهم ترین مســئله در کشــور این اســت و دولت هم باید 
در همیــن جهت حرکت کند. در چنین فضای پر تنشــی هم حرکت در 
این سمت و ســو می تواند بسیار سخت باشد ولی ما چاره ای جز انجام 
ایــن اقدام نداریم. هر دولتی که ســر کار می آمد هم باید حتی الامکان 
تنش زدایی می کرد. چراکه در حال حاضر کشور چنان درگیر تنش های 
زیاد است که این تنش زدایی باید حتماً انجام شود. من نمی دانم دولت 
قرار اســت کــه تا چه انــدازه در محقق کردن این امــر موفق عمل کند 
امــا همین که تنش را زیاد هم نکنند، باز خوب اســت و به نفع کشــور 

اقداماتی انجام شده است.
شــعار رفاه و بقیه شعارهای دیگر، همگی خوب است چراکه کشور 
در حال حاضر دقیقاً به همین شعارها نیاز دارد اما با وجود اینکه همه 
می دانند باید آزادســازی قیمت هــا حتماً انجام شــود و توصیه کنند 
که دولت برای حل مســئله ناتــرازی باید قیمت هــا را آزاد کند، اصلًا 
منطقی نیســت و به جز این، اصلًا کشــور توان عملیاتی کردن چنین 
برنامه هایی را هم ندارد. شــوک قیمتی در اقتصاد، باعث می شود که 
مشکلات عدیده ای رخ دهد و مسئله اصلی اقتصاد کشور هم همین 
اســت که تنش دیگری به تنش های ایــن اقتصاد بیمار اضافه نکنیم. 

مسائل ما راهکارهای اقتصادی ندارد
علی مزیکی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی:
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